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ڪلید‌‌واژه‌ها

آرشیو ملی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1397، شماره پیاپی 15؛ صص: 118-98

استفاده از نقشِ مهرهای شخصی در 
بازشناسی دوباره شيخ‌الاسلام‌های 

شيراز در دورة قاجار

اميد رضائي

چکیده:
همان‌طور که در منابع آمده است شیخ‌الاسلام، بالاترین منصب دینی شیعی 
در دوره صفوی بودند که گرچه به‌خواست و فرمان شاه برگزیده می‌شدند، اما 
تمایل مردم هم در انتخاب آن‌ها مؤثر بود. در دوره‌های زندیه و قاجاریه هم 
در  ویژه‌ای  آن‌ها ‌نقش  و  می‌شد  تفویض  بانفوذ  علمای  به  شیخ‌الاسلام  لقب 
امور حسبیه، عزل و نصب قضات، حضور در مراسم و تشریفات  به  رسیدگی 
آن  مانند  و  و گواهی‌های علمی  اجازات  تاج‌گذاری، صدور  و  گزینش سلطان 
را  شيخ‌الاسلام‌ها  وظایف  منابع‌،  بر  تکیه  با  دارد  سعی  مقاله  این  داشته‌اند. 
به‌عنوان مديران ارشد ‌دیوانی بهتر بشناساند و در کنار معرفی‌ نقشِ ‌مهرهای 
آنان و با تيکه بر اسناد به‌جامانده از اين سلسله، روایت ديواني‌بگی و فسایی را 
مورد نقد و بررسی قرار دهد و به بازشناسی بیشتر شيخ‌الاسلام‌های شيراز در 

دورة قاجار مبادرت کند. 

مهرهای شخصی، شیخ الاسلام، شیراز، فارسنامه ناصری.
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استفاده از نقشِ مهرهای شخصی در بازشناسی 
دوباره شيخ‌الاسلام‌های شيراز در دورة قاجار

اميد رضائي1

می‌دانيم که در فارسنامه ناصری سی‌و‌نه سلسله معرفی شده که »سلسلة جلیلة شيخ‌الاسلامیه« 
این  ص924-921(.   ،1378 )حسينی‌فسائی،  است  جمله  اين  از  مرغ2«  بازار  »محلة  ساکن 
نوشتار قصد دارد با تيکه به نقش‌ مهرها و اسناد به‌جا‌مانده از اين سلسله، به بازشناسی دوبارة 

شيخ‌الاسلام‌های شيراز در دورة قاجار مبادرت نمايد.
فسائی اعضاء اين سلسله را به »قبيلة تمّامی« القَطيف و احساء نسبت داده و ورود آن‌ها 
را به شيراز سال 1116 )حسینی‌فسائي، 1378، ص921( يعنی اواسط دورة شاه‌سلطان‌حسين 
صفوی اعلام کرده است. قطیف منطقه‌اي در جنوب خليج‌فارس است كه از ابتداي دورة صفويه 
يكي از دو مركز عربی تشيع محسوب مي‌شد. يک بررسی نشان داده است که در طول دورة 
صفويه علماي بحريني نسبت به علماي جبل عاملي در پنجاه سال آخر اين دوره روز‌به‌روز 
ميان  در  که  است  این  غیرقابل‌اِغماض  نکته  اما  بی‌تا، ص208(.  )اميرارجمند،  بيشتر شده‌اند 
قبايل و طوايف بحرين، قطيف و احساء، قبيله‌ای به‌نام »تمّام« وجود ندارد )جعفريان، 1387، 
ص445-439(3. لذا در خصوص اين نام مي‌توان دو فرض مطرح کرد. فرض اول اينکه اين 
نام صورت تحولي‌افتة »دمّام« )Dammām( بوده باشد. دمام، بندر و شهر كرسي ايالت شرقي 
عربستان سعودي، كنار خليج‌فارس است. دمام اصلًا، نام قلعه‌اي در دل شهر كنوني بود. شهر 
جديد را افراد قبيلة دواسر كه در 1341ق. از بحرين به اينجا آمدند تأسيس كردند، و تا مدت 

1. کارشناس پژوهشی، سازمان اوقاف 

و امور خيريه؛

 rezaiomid@gmail.com.
2. شیراز در سال 1304ق. یازده محله 

داشته است. پنج محلة را »حیدری‌خانه« 

بازار  محلة  بیگ،  اسحق  محلة  شامل: 

درب  محلة  بالاکفت،  محلة  مرغ، 

پنج محله  میدان‌شاه؛  شاهزاده، محلة 

درب  محلة  شامل:  »نعمتی‌خانه«  را 

دزک،  محلة سر  محلة سرباغ،  مسجد، 

محلة سنگ سیاه، محلة لب‌آب؛ و یک 

آن  که  غیر‌مسلمان  به  متعلق  محلة 

محلة یهود/یهودان می‌گفته‌اند. رجوع 

کنید به: حاج‏ ميرزا‌حسن حسينی‌فسائی 

)1378(: فارسنامه ناصری، مصحّح دکتر 

دوم،  چ  ج2،  فسائی،  رستگار  منصور 

تهران. اميرکبير، ص1134-908.

رسول  جعفريان،  به:  کنید  رجوع   .3

سازمان  شيراز.  شيعه.  اطلس   .(1387)

ص445- مسلح،  نيروهاي  جغرافيايي 

.439
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)حاليه  اويل  استاندارد  شركت  1938م.  1357ق./  سال  در  نبود.  بيش  دهكده‌اي  بيست‌سال 
شركت نفت عربستان و امريكا( در ظهران )نزدكي دمام( نفت كشف كرد. از سال 1365ق. كه 
براي ساختن بندر و مبدأ راه‌آهن به رياض انتخاب شد، روبه ترقي و توسعه گذاشت. در سال 
1372ق. كرسي ايالت‌شرقي از هفوف در احساء به دمام منتقل شد1. اما فرض دوم و ضعيف‌تر 
اينكه نظر فسائی را بپذیریم و »تمّام« را به‌عنوان نام قبیله بپذیریم. در این صورت بايد منشاء 

آن‌ها را به »طی« در شام بدانیم2.
ما بحث خود را دقیقاً، از مقطعی از تاریخ ایران شروع می‌کنیم که از آن با عنوان »دورة 
فترت« یا دورة آشفتگی اوضاع ایران و متعاقباً، مهاجرت گستردة علما از ایران به هندوستان 
و رونق عتبات یاد می‌شود. چنانکه گفته شد خاندان مورد‌نِظر یک خاندان عرب‌تبار است که 
بر خلاف تصور با وخامت اوضاع ایران، نه‌تنها شیراز را ترک نکردند بلکه در این شهر ماندگار 
شدند و منصب گرفتند. هیچ مدرک و اشاره‌ای نداریم که نشان دهد فلان شيخ‌الاسلام از اين 
سلسله تحصیلات خود را خارج از شیراز، مثلًا، در عتبات عالیات و حتی اصفهان سپری کرده 

باشند. بنابراين، می‌توان با احتمال زياد آن‌ها را پرورده دارالعلم دانست.
در دورة قاجار کلمة »محکمه« را هم‌زمان برای محل‌ِ کار حکیم‌باشی )طبیب( و مجتهدان 
یا  از اصطلاح »محکمة شرعیه«  آگاهانه  تمایز آن‌ها  برای  برخی  از‌این‌رو،  به‌کار می‌برده‌اند. 
می‌کرده‌اند.  استفاده  »محضر«  و  شرع«  »مجلس  »دارالشرع«،  جدیدتر  نسبتاً  اصطلاحات 
می‌توان  ایران  نوزدهم  اسناد  میان  در  را  محکمه  این  در  تصدیق‌شده  یا  تنظیمی  قباله‌های 
با کیفیتی کم‌نظیر4 معرفی کرد. چون در آن‌ها ظرافت،  به‌عنوان محصولاتی خوب3 و حتی 
خلاقیت، نظم گرافیکی کاری مشهود است، به‌طوری‌که می‌توان آن‌ها را ماحصل استادکاران 

معرفی کرد.
در محکمة شیخ‌الاسلام‌ها، چه در یادداشت‌های ثبَّات‌ها و چه در لابه‌لای متن اسنادی 
تنظيمی، در آنجا هم از کلمه »محکمه« به‌صورت مفرد و هم از ترکيبات اضافی ساخته‌شده با 

آن بارها استفاده شده‌ است:
)متن(، »ثبت مَحکمة مُحکمة علیة عالیة  بدارالعلم شیراز«  1- »مَحکمة محمدیة5 اسلامیة 
اسلامیه شد« )یادداشت ثبت(، 15 ذیحجه 1221ق.، مسجل به سجل شیخ محمدحسین 

ابن محمدباقراء التمامی )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، پرونده شماره 88 فارس(.
2- »ثبت مَحکمة مُحکمة علیة عالیة اسلامیه شد« )یادداشت ثبت(، 8 ربیع‌الثانی 1224ق.، 
مسجل به سجل شیخ محمدامین شیخ‌الاسلام )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، پرونده 

شماره 15 فارس(.
محرم 1256ق.،   12 ثبت(،  )یادداشت  اسلامیه شد«  عالیة  علیة  مُحکمة  مَحکمة  »ثبت   -3

1. رجوع کنید به: غربال، محمدشفيق 

الميسرة.  العربية  الموسوعة   .)1965(

فرانكلين  مؤسسة  و  دارالقلم  القاهره: 

مصاحب،  ص801؛  النشر،  و  للطباعة 

المعارف  دائرة   .)1345( غلامحسين 

نيويورك: شركت سهامي  تهران  فارسي. 

ج1،  فرانكلين،  مؤسسة  و  افست 

العالمية  العربية  الموسوعة  ص991؛  

مؤسسة  الرياض:  )1419هـ/1999م(. 

اعمال الموسوعة للنشر و التوزيع. ط2. 

مجلد 12، ص267-291.

عمررضا  کحاله،  به:  کنید  رجوع   .2

)1368(، معجم قبائل العرب القديمه و 

الحديثه. دمشق: مطبعه الهاشميه. ج1، 

ص124.

3. Good Products
4. Superior quality

5. احتمالاً کنایه از نام صاحب محمکه 

»شیخ محمدحسین« باشد.
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مسجل به سجل شیخ ابوالقاسم شیخ‌الاسلام )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، مجموعة 
بادکوبه‌ای، پرونده شماره 90(.

4- »ثبت مَحکمة مُحکمة شد« )یادداشت ثبت(، 19 ربیع‌الثانی 1281ق.، مسجل به سجل 
حاج شیخ ابوالقاسم شیخ‌الاسلام )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، مجموعة بادکوبه‌ای، 

پرونده شماره 27(.
5- »ثبت مَحکمة مُحکمة علیة اسلامیه شد« )یادداشت ثبت(، 23 جمادی‌الاولی 1289ق.، 
امور خيريه، مجموعة  اوقاف و  )آرشيو سازمان  مسجل به سجل حاج شیخ محمدحسین 

بادکوبه‌ای، پرونده شماره 58(.
اينها برجسته‌ترين نشانه‌هايی هستند که با تيکه بر آن‌ها ادعا کنیم از این محکمه شايد 
حدود دويست سند آن هم به‌طور پراکنده در شیراز، یزد، و تهران وجود دارد که البته به‌دليل 
پيوستگی نسبتاً زنجیره‌و‌ار آن‌ها نه‌تنها با دقت در آن‌ها روند تنظيم اسناد در اين محکمه بر‌ملا 
می‌شود بلکه هويت و استقلال شخصيت و خيمه‌ سنگين اين محکمه بر ساير محاکم فارس 

را پيش چشم ما به‌نمایش می‌گذارند.
بشناسيم.  بهتر  نظام  اين  ارشد  مديران  به‌عنوان  را  شيخ‌الاسلام‌ها  تا  دارد  جا  بنابراين، 
ازاين‌رو، در کنار معرفی مهرهای آن‌ها، روایت ديواني‌بگی و فسایی را مورد نقد و بررسی قرار 

خواهم داد.

الف: مهرها
1- شيخ محمد شيخ‌الاسلام )1157ق.(

اگر زمان ورود اجداد شيخ‌الاسلام‌ها به شيراز، همان سال 1116 )حسینی‌فسائي، 1378، 
ص921( باشد، آن‌ها به‌دليل اوضاع اجتماعی سیاسی زمانه خيلی زود موفق شده‌اند مقام و 
منزلتی پیدا کنند. گفته‌شده با فتح شیراز توسط افاغنه، شیخ محمدمهدی شیخ‌الاسلام از سادات 
»نسّابه« که در تهییج مردم نقش اساسی داشت را دستگیر کرده و به شهادت رساندند. پس 
از او شیخ محمدامین شیخ‌الاسلام شد و در ادامه شيخ محمد تمّامی ابن احمد شیخ‌الاسلام 
به حدفاصل  مربوط  از هم گسسته‌ای که  در طومار  ازاين‌رو،  )فسائي، 1378، ص922(.  شد 
سال‌های 1152-1160ق. است که اين افراد به‌ترتیب چنين ياد شده است: »ميرزا محمدمهدی 
شيخ‌الاسلام سابق سابق، و شيخ محمدامين شيخ‌الاسلام سابق شيراز، شيخ‌الاسلامی شيخ 

محمداء التمامی شيخ‌الاسلام دارالعلم شيراز«1.
فعاليت‌های  سابقه  از  دست‌اول  موثق  مجموعه  قدیمی‌ترین  از‌هم‌گسسته،  طومار  اين 
تخصصی اين خاندان در رسيدگی به دعاوی مردم در شيراز است. البته نگارش چنين اسنادی، 

1. این سند در فهرست گنجينه اسناد 

ميرزا محمد كاظميني، يزد دقيق معرفی 

سند  است همان  ممکن  است.  نشده 

شماره 002/125 باشد. ولی به‌هرحال، 

منظور تصاویر sanad00080 هست 

ذخائر  مجمع  رقمی  تصاویر  در  که 

اسلامی مجموعه اسناد محمد کاظمينی 

موجود است.
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مسلماً، با در اختيار داشتن يک گروه حرفه‌ای امکان‌پذير است که بعيد نيست از بازماندگان 
همان شيخ‌الاسلام شهيد، شيخ محمدمهدی نسّابه بوده‌اند.

البته پيش از اين هم مجموعه اسنادی از همين سلسله در قالب يک طومار نسبتاً، از هم 
اسناد کوتاهی  بود که منتشر شده است1.  آمده  گسسته مربوط به‌سال 1157ق. هم به‌دست 
که به‌دنبال‌هم چسبانيده شده‌اند. نقشِ مهرِ شيخ محمد به‌مناسبت در قسمت‌های مختلف این 
طومار زده شده است. طومار دیگری هم به‌تاریخ 8 جمادی‌الثانی 1160ق. )گنجينه اسناد ميرزا 
محمد كاظميني، يزد، سند شماره 002/125( وجود دارد که نقشِ‌ مهر خواناتر همان مهر را 

دارد. این مهر، مستطیل شکل و سجع آن دوکرسی و به‌قلم نستعليق است:
»فوضت امري الي الله الاحد الصمد أنا ابن احمد التّمّامی الامامی، محمد«2 )تصویر 1(

در کرسی بالایی عبارت »فوضت امري الي الله الاحد الصمد« و در کرسی پایینی عبارت 
»أنا ابن احمد الامامی التمّامی، محمد« نشسته است.

تصویر  1- شیخ محمدا التمّامی الامامی )1157 و 1160ق.(

2- شيخ محمدباقر شيخ‌الاسلام )1175-1187ق.(
 ،1378 )فسائي،  شد  فارس  مملكت  شيخ‌الاسلام  پدر،  وفات  از  پس  محمدباقر،  شيخ 
ص922(. سه سند وجود دارد که در آن‌ها از او به‌صورت »شيخ‌الاسلامي محمدباقراء تمّامی« 
)مصالحه‌نامة 29 جمادي‌الثاني 1175( )حسينی‌اشكوري، 1383، تصوير 124(، »شيخ‌الاسلامي 
و   )95 تصوير  )حسينی‌اشكوري، 1383،  فارس«  الكاء  شيخ‌الاسلام  تمّامی  محمدباقراء  شيخ 
»شيخ‌الاسلام سابق فارس« )»عريضه و حكمي شرعي«، ذيقعده 1176( )حسينی‌اشكوري، 
1383، تصوير 95( ياد شده است )گنجينه اسناد ميرزا‌محمد كاظميني، يزد، سند شماره 002/7(. 

1. رجوع کنید به: رضائی، امید )1391(. 

ضرورت  و  آرشیوها  »دیجیتال‌کردن 

توجه به فرم در طومارهای چند سندی، 

نمونة مورد‌نِظر: طوماری از شیراز دورة 

افشاری«، فصلنامة اسناد بهارستان، 2)5(، 

ص407-391.

2.  گفتنی است فسائی سجع مهر این 

است:  کرده  گزارش  چنین  را  شخص 

الله الأحد الصمد و  »فوضت امری الی 

أنا ابن احمد التمّمی الامامی، محمد سنه 

1130« رجوع کنید به: فسائي )1378(، 

ج2، ص922. ظاهراً، ما با دو مهر مواجه 

باشيم.
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اما بنا به وقف‌نامة مجملی به‌تاریخ 21 جمادی‌الثانی 1171 )حسينی‌اشكوري، 1383، تصوير 
است  کرده  سند  این  به‌تصدیق  مبادرت  هفت‌نفری  جمعی  به‌همراهی  محمدباقر  شيخ   )124
)آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، پرونده شماره 90 فارس/ حاشیه وقف‌نامه حاجی محمودا 

تاجر ولد حاجی محمدعلی(.
اما در همان طومار 8 جمادی‌الثانی 1160ق.1 مهر مستطیلی به‌قلم نستعليق دیده می‌شود 
که با توجه به سجع آن احتمال دارد متعلق به همین شیخ محمدباقر باشد. سجع این مهر چنین 
است: »لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمدباقر التّمّامی« )گنجينه اسناد ميرزا‌محمد 

كاظميني، يزد، سند شماره 002/125( )تصویر 2(.
عبارت »لا اله الا الله الملک الحق المبین ... ... ... التّمّامی« با قلم درشت نوشته شده و 
کلمات دیگر با قلم ریزتر. این سه کلمه در حروف مختلف جا داده شده‌اند. »عبده« در حرف 
قاف کلمة »الحق« و اسم »محمد« در حرف نون کلمة »المبین« و »باقر« در فراز »محمد«.

تصویر 2- شیخ محمدباقرا التمّامی )1160ق.(

اعلام شده  يا 1198ق.  محمدباقر 1197ق.  مرگ شیخ  سال  فارسنامه،  چاپی  نسخة  در 
است )فسائي، 1378، ج2، ص922(. حال آنکه در مصالحه‌نامة چهاردهم رجب 1188 از وی 
با عنوان »شيخ‌الاسلام سابق فارس« یاد شده )گنجينه اسناد ميرزا محمد كاظميني، يزد، سند 
شماره 002/7( بنابراين وی در حدود سال 1187ق. يا 1188ق. وفات يافته است. اين سند 
نشان می‌دهد که وی دو همسر و هشت فرزند، چهار نفر دختر )صباياي اربعه( و چهار پسر، 
داشته است. نام همسران و دختران اعلام نشده ‌است. شيخ محمدحسن، شيخ محمدحسين، 
از  محمدامين  شيخ  بنابراين،  بوده‌اند  اعياني‌2«  »برادران  هم  به  نسبت  محمداسماعيل  شيخ 

همسر ديگر بوده است.

این  1. گفتنی است فسائی سجع مهر 

است:  کرده  گزارش  چنین  را  شخص 

»فوضت امری الی الله الأحد الصمد و أنا 

ابن احمد التمّمی الامامی، محمد سنه 

1130« رجوع کنید به: فسائي )1378(، 

ج2، ص922.

2.  بنو الاعيان، برادراني كه از يك پدر 

ج2،   ،1372 )دهخدا،  باشند  مادر  و 

ص2544(.



فصلنامه آرشیو ملی،  شماره 15
104

3- شيخ محمدحسناء التمّامی )1188-1204ق.(
فسائي، شيخ محمدحسين شيخ‌الاسلام را جانشين شيخ محمدباقر، اعلام كرده است )فسائی، 
1388، ج2، ص923(. مدرک مورخ چهاردهم رجب 1188 تنها مدرک شناخته‌شده‌ای است که 
با اتکاء به آن ادعای فسائی رد می‌شود. در سطر دوم اين مدرک از شيخ محمدباقر به‌صورت 
فارس  تمّامی شيخ‌الاسلام سابق  آرامگاه شيخ محمدباقراء  و رضوان  غفران‌پناه  و  »مرحمت 
-طاب ثراه-« نام برده شده است و در سطر نهم از »جانشين او« به‌صورت »عاليجناب مقدس 
القاب قدسي فهامي شيخ‌الاسلامي معظم‌اليه« و در ادامه هم »عاليجناب قدسي آداب علامي 
لذا  است.  کرده  معرفی  خود«  اعياني  »برادران  را  محمداسمعيلا«  شيخ  و  محمدحسينا  شيخ 
شيخ‌الاسلام وقت، نه شيخ محمدحسین، بلکه شيخ محمدحسن بوده است. نقش مهر شيخ 

محمدحسن که به‌قلم نستعليق نوشته شده چنين است: 
»فوضت امري الي الله الاعلي انا ابن محمد التّمّامی، حسن« )تصوير 3(

شايد محمد، برگرفته از بخش اول اسم »محمدباقر« )پدر( و حسن هم برگرفته از بخش 
دوم اسم صاحب مهر »محمدحسن« باشد.

 تصویر 3- نقش مهر شيخ محمدحسن تمّامی شيخ‌الاسلام

4- شيخ محمدحسين التمّامی )1198؟- 1222ق.(
فسائی در مورد شیخ محمدحسین اطلاعات ناچیز و مغشوشی ثبت کرده است، حال آنکه در 
دورة مهمترین اتفاق محکمه رخ داده است. از آنجا که زمان وفات برادرش، شیخ محمدحسن، 
معلوم نیست زمان شروع به‌کار شیخ محمدحسین را هم بر ما پوشیده است. اما خوشبختانه، 
چند مدرک بسیار مهم وجود دارد که قدیم‌ترین آن‌ها وقف‌نامة حاج ابوطالب حمّامی ولد رحیم 
اصفهانی است، این مدرک در دهم ربیع‌المولود 1198 تنظیم شده است )آرشيو سازمان اوقاف 

و امور خيريه، سند شماره 18 فارس(.
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تصویر 4- نقش مهر شيخ محمدحسين التمّامی )راست( و حاج میرزا زین‌العابدین 
العلوی القاضی و دیگران )چپ( )10 ربیع‌المود 1198(

موضوع جالب و قابل‌تِوجه در این سجلات محل استقرار آن‌هاست. سجل شیخ‌الاسلام با 
قلمی درشت‌تر و در سمت راست نوشته شده است و سجل دیگر که در واقع يک سجل گروهی 
است، از نظر فرم خط با آن بی‌شباهت نيست متعلق به چند نفر است: حاج میرزا زین‌العابدین 
العلوی القاضی شیراز، عبدالکریم انجوی1، و محمدصالح التمّامی. محل استقرار هر دو سجل 
نسبت به کيديگر، به‌خوبی برتری مقام شیخ‌الاسلام نسبت به ديگران خاصه، قاضی را آشکار 

کرده است.
لذا فعلًا، با اساس تنها مدرک موجود، وی حداقل از دهم ربيع‌المولود 1198 شيخ‌الاسلام 
بوده است. از سوی ديگری بنا به رقمی از آغا محمد‌خان قاجار که در سال 1206ق. )آرشيو 
سازمان اوقاف و امور خيريه، سند شماره 1 مجموعة بادكوبه‌اي( صادر شده از شیخ محمدحسین 
آغا‌محمد‌خان،  با آمدن  بنابراين،  برده شده است.  نام  توابع«  به‌عنوان »شيخ‌الاسلام شيراز و 
شيخ محمدحسين، در منصب خود ابقاء شد و کارش را ادامه داد. شکل مهر او مربعی و نقش 

آن عبارتی به خط نستعليق است:
»لا اله الا الله الملک الحق المبين حسين ابن محمدباقر التمّامی« )تصوير 4 و 5(

سال ساخت آن ناخواناست. در اين سجع کلمات »لا اله الا الله الملک الحق المبين حسين 
... ... ...« با قلم درشت نستعليق و کلمات »... ... ... ... ابن محمدباقر التمّامی« با قلم ريز نوشته 

شده است.

تحت  را  سلسله  این  ذکر  فسائی   .1

عنوان »سلسله سادات انجوی« و ذیل 

»محلة بازار مرغ« به‌خوبی تشریح کرده 

است. برخی از اعضای این خاندان در 

هند و ایران به مقامات مهم رسیدند. 

از جمله، میر فضل‌الله انجوی شیرازی 

صدرالممالک سلطان محمودشاه بهمنی؛ 

شاه حسن انجوی شیرازی مبلغ مذهب 

شیعه اثنی‌عشری در گجرات؛ سید شاه 

شیراز؛  قاضی  شیرازی  انجوی  فتح‌الله 

ابوالولی انجوی شیرازی صدر شاه عباس 

ثانی. رجوع.کنید به: حاج‏ ميرزا حسن 

فارسنامه    :)1378( فسائی  حسينی 

رستگار  منصور  دکتر  مصحّح  ناصری، 

اميرکبير،  تهران.  دوم،  چ  ج2،  فسائی، 

ص951-947.
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تصویر 5- نقش مهر شيخ محمدحسين التمّامی )18 ذیحجه 1210(
)گنجينه اسناد ميرزا‌محمد كاظميني، يزد، سند شماره 002/390(

در کنار اين مهر، وی از مهر کوچکی هم استفاده می‌کرده است. اين مهر بيضي شكل و 
به‌قلم نستعليق بوده است. تنها نقشي كه از اين مهر سراغ داريم در وقف‌نا‌‌مة مورخ پانزدهم 

شوال 1220ق. مهرعلي خان قاجار است. نقش اين مهر تا حدی ناخواناست:
»عبده محمدحسين ...« )مجموعه مهندس شيخ‌الاسلامی( )تصویر 6(

تصویر  6- نقش مهر شيخ محمدحسين التمّامی

بعيد نيست كه  زياد  احتمال  به  اما  بين رفته است.  از  از عبارت زير مركب سياه  بخشي 
در اين بخش »التمّامي« نوشته شده باشد. آنچه سبب مي‌شود كه اين مهر را مهر دوم شيخ 
محمدحسين بدانيم اين است كه نام شیخ‌الاسلام الکاء فارس، برادر شيخ محمداميناء، در متن 
نیامده است بلكه با استفاده از تكنكي »در هامش«، به خارج متن حواله داده شده‌اند که به 

احتمال زياد همين نقشِ مهر »عبده محمدحسين« باشد.
اگر مصحح فارسنامة ناصری دچار لغزش نشده است و سال 1225 یا 1226ق. )فسائی، 
1388، ج2، ص923( همان سالی است که فسایی به‌عنوان سال وفات وی اعلام کرده است، 
باید بگوییم که فسائی حتماً اشتباه کرده است. مستند ما در رد تاریخ وفات او مبایعه‌نامة تنظمی 
در تاریخ 26 ذیقعده 1222 که بین فرزند این شیخ‌الاسلام با فرزندان شیخ محمدحسن است. در 
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این سند از شیخ محمدحسین به‌صورت »مرحمت و غفران پناه جنت و رضوان آرامگاه علامی 
فهامی شیخ‌الاسلامی شیخ محمدحسیناء شیخ‌الاسلام سابق فارس نورالله مضجعه«1 یاد شده 
است. اما چنانکه در ابتدای این بخش گفت شد دورة اين شیخ‌الاسلام قطعاً در تشخص‌دادن 
به محکمه حائز اهميت بوده است. زیرا ما بنا به وقف‌نامة مورخ 15 ذیحجه 1221 معتقدیم 
ثبت اسناد در این محکمه باید در دورة همين شیخ محمدحسين تأسیس شده باشد. هرچند 
را به‌دليل  که سند موجود رونوشت است و نسخه‌بردار )محرر( نقشِ مهر شيخ محمدحسين 
ناآشنايی با اين اعضاء اين خاندان چند بار به‌غلط »لا اله الا الله الملک الحق المبين محمدباقر 
ابن محمدحسین« )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، پرونده شماره 88 فارس( گزارش است. 
مضافاً، اينکه شيخ محمدحسين خود در زمان وفات شش دختر و چهار پسر )شيخ محمد، شيخ 
محمدباقر مشهور به آقا‌بزرگ، شيخ نصرالله، شيخ بهاءالدين، شيخ ابوالقاسم( داشت2 که در ادامه 

خواهيم ديد اين منصب به شيخ ابوالقاسم می‌رسد.

5- شيخ محمدامين )1222ق- 1249ق.(
با وفات برادران اعيانی، بالاخره نوبت به شیخ محمدامین رسيد. دريابيگی دربارة او روايتی دارد 
به اين قرار: »... در اواسط زمان شیخ محمدامین که در مردم بعضی تقلبات دید به استحکام 
امر محکمه و نگاهداشتن ثبت معاملات کلیه کوشید ...« )دیوان‌بیگی شیرازی، 1364، ج2، 
ص1016(. این روایت اگرچه از این باب که علت ثبت اسناد را به »تقلبات مردم« نسبت داده 
قابل‌اِعتناست اما اين نيز قولی رد شدنی است. زیرا که فعلًا، قدیم‌ترین مدرک به ثبت رسيده 
در محکمة اسلاميه، مربوط به بدو دورة انتصاب اوست و انتقال بخشی از اموال وراث شيخ 
محمدحسين شيخ‌الاسلام به کيی از ورثه به‌نام شيخ ابوالقاسم. تاريخ تنظيم اين مصالحه‌نامه 
و تصديق آن توسط شيخ‌الاسلام وقت، شيخ محمدامين، بيست و ششم ذیقعده 1222 است 

)تصویر 7(. 

تصویر 7- قدیم‌ترین یادداشت ثبت محکمه )26 ذیقعده 1222(

اسناد  گنجينه  فهرست  در  این سند   .1

ميرزا محمد كاظميني، يزد نیامده است 

ذخائر  مجمع  رقمی  تصاویر  در  اما 

اسلامی از آن اسناد قبل از فهرست‌برداری 

شماره  به  و  شده  تصویربرداری 

 sanad00703 و   sanad00702
وجود دارد.

اسناد ميرزا  به: گنجينه  کنید  2. رجوع 

محمد كاظميني، تصاویر رقمی مجمع 

 sanad00702 ذخائر اسلامی، شماره

.sanad00703 و
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محمدمحسن  حاجی  خلف  خان  محمدرضا  وقف‌نامة  بر  یادداشت‌ها  این  از  دیگر  یکی 
سوادکوهی به‌تاریخ رجب 1223 )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، پرونده شماره 15 فارس( 
نوشته شده است. البته مطمئن نیستیم که این سند نباید در محکمه اسلامیه تنظیم شده باشد. 
زیرا بین زمان تنظیم سند با ثبت آن در که 8 ربیع‌الثانی 1224 است، حدود هفت ماه فاصله 

است.
دو مورد دیگر از این یادداشت‌ها بر دو سند که احتمالًا، در پشت و رو یک کاغذ هستند نوشته 
به‌تاریخ ذیقعده 1223 )شهرستانی،  بیع‌قطعی است  فایدة  با  اولی مصالحه‌نامه‌ای  شده است. 
)شهرستانی،   .1229 رجب   18 به‌تاریخ  است  قطعی  مبایعه‌نامه‌ای  دیگری  و  1381، ص64( 
1381، ص63( سند دوم مطمئناً در محکمه اسلامیه تنظیم شده است. چون تنها سجل آن را 
شیخ‌الاسلام وقت نوشته است. اما با توجه به‌نوع یکسان خط سجل و ثبت احتمال قوی‌تر این 

است که هر دو باید در 18 رجب 1229 به ثبت رسیده باشد.
 27 در  تنطیمی  قطعی  بیع  فایدة  با  مصالحه‌نامه‌ای  بر  یادداشت‌ها  این  از  دیگر  یکی 
جمادی‌الاول 12231 نوشته شده است. البته مطمئن نیستم که این سند در محکمه اسلامیه 
تنظیم شده باشد. زیرا بین زمان تنظیم سند با ثبت آن در که 8 ربیع‌الثانی 1224 است، حدود 

هفت ماه فاصله است.

تصویر  8- یادداشت ثبت محکمه )21 رجب 1293( 

از شیخ محمدامین فقط كي مهر سراغ داريم. بر اساس نقوش موجود، مهر او مستطیل 
شکل به ابعاد 1/6×1/9 س.م. و به‌خط نستعليق بوده است: 

1. این سند در فهرست گنجينه اسناد 

نیامده  يزد  كاظميني،  محمد  ميرزا 

مجمع  رقمی  تصاویر  در  اما  است 

از  قبل  اسناد  آن  از  اسلامی  ذخائر 

شده  تصویربرداری  فهرست‌برداری 

و   sanad00709 شماره  به  و 

sanad00710 وجود دارد.
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سازمان  )آرشيو  ابن محمدباقر، محمدامين --12«  المبين  الحق  الملک  الله  الا  اله  »لا 
اوقاف و امور خيريه، سند شمارة 15 فارس( )تصوير 9(

در اين مهر نام سلسلة »التمّامی« حک نشده است، شاید فشردگی مهر و يا عدم تمايل او 
به پيشينه عربی‌اش دليلی بر اين افتادگی باشد.

تصویر 9- نقش مهر شيخ محمدامين تمّامی شيخ‌الاسلام

6- حاج شيخ ابوالقاسم التمّامی )1249-1286ق.(
به‌تاریخ 26 ذیحجه  اجاره‌نامه‌ای  در  اما  نیست.  زمان دقیق وفات شيخ محمدامين مشخص 
ابوالقاسم  شیخ  از   )002/6 شماره  سند  يزد،  كاظميني،  محمد  ميرزا  اسناد  )گنجينه   1249
همچنان  محکمه  مقطع  این  در  است.  شده  یاد  شیخ‌الاسلام«  ابوالقاسماء  »شیخ  به‌صورت 
بی‌رقيب بوده است. هيچ نشانه‌ای از محکمه ديگری در شيراز حتی تا چند دهه بعد وجود ندارد. 
کارگزاران محکمه به‌عنوان »ستاد مراجعات« که از سادات باسابقة شیراز بودند خود جلوه‌ای 

خاصی از شکوه و اعتبار به اين محکمه می‌بخشيده است.
همین  تنظیم  اقدامات  اولین  از  یکی  نکرد.  بسنده  داشته‌‌ها  این  به  ابوالقاسم  شیخ  اما 
اجاره‌نامة 1249ق. است. در طی این سند نجاری اجیر شده که »نجاری‌ و شیشه‌کاری‌های 
مربوط به عمارات رو به قبله و اندرون خانه« را ظرف مدت پنج‌ماه انجام دهد )گنجينه اسناد 
ميرزا‌محمد كاظميني، يزد، سند شماره 002/6(. زیرا او خوب می‌دانسته است که ظواهر و طرز 
رفتار، »نمایش خویشتن« و »تنظیم صحنه« و کلًا استفاده از ابزارهای مختلف از عوامل مؤثر 

در جلبِ »اعتماد1« هستند2.
بیست‌سال بعد در 25 رجب 1269 زلزله‌ای شیراز را در هم کوبید )حسينی‌فسائی، 1378، 

1. Trust
 piotr( 2. رجوع کنید به: پیوتر زتومکا

اعتماد،   :)1390(  )sztompoka
 Trust a( جامعه‌شناختی  نظریة 

ترجمه   ،)Sociological Theory
غلامرضا غفاری، تهران. شیراز، چ3، ص 

زرین، ج2، ص 157-125.
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ص307-308( که مسلماً محکمه اسلامیه هم از آن در امان نبوده است. در میان عکس‌های 
خانوادگی به‌جا‌مانده چند تصویر وجود دارد که وضعیت آن بنا را سال‌ها پس از وقوع زلزله نشان 
می‌دهد. این بنا پس از آنکه چندی سالی به‌عنوان مدرسه مورد‌اِستفاده قرار گرفت چند سال بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی تخریب شد و اکنون به‌صورت پارکینگ وسایل نقلیه در آمده است1.

از شیخ ابوالقاسم، سومین شیخ‌الاسلام شیراز در دورة قاجار، دو مهر سراغ داریم. يكي از 
آن‌ها چهارگوش و دیگری شكل ديگري بيضي است. بر اساس نقش مهر، اندازة نقش مهر 

چهارگوش او 1/5×2 س.م.،‌ و خط آن نستعليق است:
»لا اله الا الله الملک الحق المبين ابن محمدحسين، ابوالقاسم التمّامی 1241« )تصوير 10(

نون  در حرف  »التمّا«  است.  شده  نوشته  جداگانه  دو حرف  در  ظریف  خیلی  سلسلة  نام 
»المبین« و »می« که معکوس نوشته شده در حرف نون »ابن«.

تصویر 10- نقش مهر شيخ ابوالقاسم التمّامی

مهرِ دوم، بيضی شکل و قلم آن نستعليق بوده است. عبارت این کوتاه‌تر از قبلی است. 
عبارت مهر دوم چنين است:

»ابن محمدحسين، ابوالقاسم التمامی 1260« است. )تصوير 11(

تصویر 11- نقش مهر شيخ ابوالقاسم التمّامی

»التمّا« با قلمی نسبتاً ظریف‌تر ریزتر در حرف نون »حسین« و »می« با قلمی بزرگتر که 
سایر کلمات نوشته شده است. ظاهراً، چون رجال برای هم استفاده از مهر مختلف بر حسب 

1. دربارة محل وقوع و استفاده از این 

توضیحات  از  مدرسه  به‌عنوان  محل 

محمدباقر شیخ‌الاسلامی بهره‌مند شدم.
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)آرشيو سازمان  اسناد خانوادگی، مورخ 1277ق.  این در ذیل  از  بوده است. وی  نياز متفاوت 
اوقاف و امور خيريه، سند شمارة 104 مجموعة بادكوبه‌اي( و 1283ق. )آرشيو سازمان اوقاف 
و امور خيريه، سند شمارة 88 مجموعة بادكوبه‌اي( )تصوير 11 و 12( استفاده کرده است، نه 

اسناد مردم.
در هر دو سجع كلمة »التّمّامي« مشهود است. به‌عبارتی پس از بی‌اعتنایی شیخ محمدامین 

به استعمال این کلمه، به‌نظر می‌رسد شیخ ابوالقاسم، آن را احياء كرده است.

تصویر 12- نقش مهرهای شيخ ابوالقاسم التمّامی )غره ذیقعده 1283(
 

بر  دارند  ویژه  تأکید  نام »خاندان« خود  بر درج  نیز همانند سادات که  این شیخ‌الاسلام 
درج نام »سلسله« خود اصرار داشته‌ است. به‌عبارتی، گویی در اینجا قبل از آنکه »التمّامی« 
باسابقه و خوشنام در شیراز  به‌عنوان یک خاندان  باشد  به‌عنوان یک خانوادة عرب مورد‌نِظر 
مطرح است. به‌هرحال شیخ ابوالقاسم، به‌همراه همسر و فرزند راهی سفر حج می‌شود. به‌علاوه 
در 18 رمضان 1274 است که این شيخ‌الاسلام و همسرش دو دانگ دیگر از قریة آباده واقع در 
بلوک کوار را موقوفه، به‌علاوه‌ مقداری اثاثیه برای روضه‌خوانی سیدالشهداء)ع( آن هم در مکان 
معینی جنب شاهچراغ)ع( موسوم به حسینیه وقف می‌کند. این حسینیه جزئی از »دولتخانه« یا 
»محکمة الاسلامیة اماميه« بوده است. همة این امور چنانکه گفته شد روز‌به‌روز بر اعتبار و 

اعتماد محکمه ‌اثر مثبت داشته است1.

7- حاج شيخ محمدحسين التمّامی صفاي شيرازي )1286-1336ق.(
با وفات پدر، پسر، شیخ محمدحسین، شیخ‌الاسلام شد. اقدامات عمو و پدرش سفره‌ای گسترده 
برای او و فرزندانش فراهم آورده بود. علاقه او به شعر و تخلص شاعری »صفای شیرازی« 
شاید کم‌کم او را از فعالیت جدی در محکمه بازداشت. خصوصاً، همکاری او با امام‌جمعه در 
ماجرای معروف به بلوای نان. به‌علاوه که دیگر بسیاری از محرران باید از حجم کارها پیر و 

امور  و  اوقاف  سازمان  آرشيو  در   .1

خيريه و اداره كل اوقاف و امور خيريه 

هم رونوشت‌هاي نه چندان مطلوبي از 

در  نویسنده  نداشت.  وجود  سند  اين 

آذر ماه سال جاري اوزاليد طومار اين 

را  ديگر  وقف‌نامه  چهار  و  وقف‌نامه 

روزهاي  در  شيخ‌الاسلامي  مهندس  كه 

آغارين سال 1390 در شيراز به ایشان 

مرحمت فرموده بودند جهت نگهداري 

آرشيو  به  موقوفات  سوابق  تكميل  و 

سازمان اوقاف و امور خيريه در تهران 

تقديم کرده است.
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خسته شده باشند. به‌هرحال هم‌زمان با شروع قرن چهاردهم ق. است که کم‌کم محاکم ‌شرع 
تقلید  اسلامیه  از شیوة محکمة  را  اسناد خود  تنظیم  پیدا می‌شوند. محاکمی که شیوة  جدید 

کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات موجود، او در طول عمرش ظاهراً، فقط از دو مهر استفاده کرده است. 

کيی چهارگوش به ابعاد 1/9×1/7 س.م.، به‌قلم نستعلیق است:
»الواثق بالله الغنی عبده ابن ابوالقاسم، محمدحسين التمامی« سراغ داریم. )تصوير 13(

تصویر 13- نقش مهر شيخ محمدحسين التمّامی )راست( و پدرش شيخ ابوالقاسم 
التمّامی )چپ( )8 شوال 1271(

سال ساخت اين مهر جای تأمل دارد. زیرا مصادف با سال ولادت او یعنی سال 1251ق. 
است. حال آنكه مرسوم بوده است سال ساخت مهر را در مهر نقر کنند )رضائي، 1387، ص23(. 
با قلم درشت و   »... ابوالقاسم، محمدحسين  ابن   ... الغنی  اين سجع کلمات »الواثق بالله  در 
کلمات »... عبده ... التمّامی« با قلم ريز نوشته شده است. »عبده« با قلمی ظریف‌تر در قوس 
حرف قاف کلمة »الواثق«، »التمّا« با همان قلم ظریف در حرف نون »ابن« و »می« آن در 

نون »حسین«.
دومي، مهری است که برای خودش روايتی دارد. این مهر با یک قلم نوشته شده است و 
شاید به‌دلیل عجله در تهیه مهر فراموش شده که عنوان سلسله هم درخواست شود. احتمالًا، 
این مهر توسط مهرسازی که در نزدیکی حرم شاهچراغ1 حجره‌ای داشته است ساخته شده 
باشد. سال ساخت این مهر باید 1313ق. باشد. به روایت خود حاج شیخ‌ محمدحسین، یکی از 
رجال شیراز به‌نام حاجی‌میرزا محمدرحیم خان معزالوزاره )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، 
پرونده شماره 92 فارس( در تاریخ عاشر ربیع‌الاول 1313 به محکمه آمده تا وقف‌نامه‌ای تنظیم 

1. درباره مهرسازان شیراز رجوع کنید 

محمدصادق  میرزاابوالقاسمی،  به: 

احوال  و  نام  در  جستجویی   .)1386(

قاجار،  دورة  در  شیرازی  حکاک  چند 

فصلنامة گلستان هنر، 9، ص116-111.
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‌کند اما تصدیق سند به‌دلیل اینکه مهر جدید در دست حکاک بوده با فاصله‌ای یک‌روزه )فی 
الحادی‌عشر( انجام شده است: »وقوع مراتب متن بتاریخ فوق شده و مهر‌شدن قدری فاصله 

شده ‌است که به اینکه بعد از تاریخ فوق حکاکی شده مهر شده است.«
است.  ابوالقاسم«  ابن  محمدحسین  الله  الی  امری  »افوض  است:  چنين  مهر  این  نقش 

)تصویر 14(

تصویر 14- نقش مهر حاج شيخ محمدحسين التمّامی )5 شعبان 1325(

موضوع حائز اهمیت دیگر اینکه در دهة سیِ سال 1300ق. در خاندان شیخ‌الاسلام مهری 
)1249-1286ق.(  التمّامی  ابوالقاسم  شیخ  مهر  نقش  یادآور  که   )15 )تصویر  می‌شود  دیده 
)تصویر 11 و 12( است. مقایسة جزء‌به‌جزء مهر این دو نفر شکی باقی نمی‌گذارد که بگوییم 
این مهر ماترک شیخ ابوالقاسم است. یعنی حدوداً، 45 سال بعد از مرگ این شخصیت مذهبی 
حکومتی هنوز وجود داشته است. حال سؤال این است که چه کسی از این مهر استفاده می‌کرده 

است؟ خود شیخ‌الاسلام وقت یا کس دیگری؟
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تصویر 15- نقش مهرِ خصوصی شیخ‌ ابوالقاسم التمّامی موردِاستفاده عمومی نوه‌اش 
شيخ ابوالقاسم )آقابزرگ( در 2 ذیقعده 1333

فسائی تا حدی فرزندان شیخ‌الاسلام را معرفی کرده است که تا حدی با اسامی مندرج 
شيخ  حاج  سیاهه،  این  در  است.  متفاوت  محمدحسین  شیخ  کتابخانة  سیاهة  پیش‌نویس  در 
محمدحسين هشت ورثه داشته است: چهار پسر به نامه‌های محمدباقر، آقابزرگ، حاجی امین 
و آقا عبدالحسین و چهار دختر به‌نام‌های بدرالحاجیه، مصباح‌التولیه، عصمت‌السلطنه و بی‌بی 
ابوالقاسم، شیخ  بزرگ.1 در فارسنامه، فقط از پسران )شیخ محمدباقر، شیخ محمدعلی، شیخ 
عبدالحسین و شیخ عبدالعلی( )فسائي، 1378، ج2، ص923( نام برده شده است که فقط شیخ 
محمدباقر و شیخ آقابزرگ در نگارش و تصدیق اسناد مشارکت داشته‌اند. بر اساس اسناد موجود 
نام اصلی آقابزرگ، شیخ ابوالقاسم بوده و در مبایعه‌نامة شرطیه مورخ پنجم ربیع‌الثانی 1336 
به‌عنوان فروشنده نامش چنین ثبت شده است: »آقا شیخ ابوالقاسم الشهیر به آقابزرگ نجل 
حاجی شیخ‌الاسلام« )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، سند شمارة 28 مجموعة بادكوبه‌اي(. 
با این مقدمه، آشکار می‌شود که پسر در زمان حیات پدر از مهر پدربزرگ برای تصدیق اسناد 
استفاده می‌کرده است. اما او مهر کوچکی به‌خط نستعلیق با سجع »یا اباالقاسم 1317« )آرشيو 
سازمان اوقاف و امور خيريه، سند شمارة 29 مجموعة بادكوبه‌اي( )تصویر 16( داشته است که 
در سایر امور از آن استفاده می‌کرده است. اما نکته مهم در اینجا این است که مهر خصوصی 
پدربزرگ توسط نوه به مهر عمومی تبدیل شد. شاید به‌همین‌دلیل بود که شیخ‌الاسلام موافقت 
کرد فرزندش به‌جای آنکه مهر جدیدی سفارش دهد این مهر را دوباره از نهانخانه به درآورد.

1. رجوع کنید به رضائی، امید )1394(. 

ارزش مبادله‌ای کتابخانة صفای شیرازی 

اوراق  ش.،  1337ق./1297  سال  در 

محمدحسین  سید  به‌کوشش  عتیق، 

مرکز  و  موزه  کتابخانه،  تهران:  حکیم، 

اسناد مجلس شورای اسلامی، دفتر چهارم، 

ص‌816.
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تصویر 16- نقش مهر فرعی آقابزرگ در 14 ربیع‌الثانی 1333

اما سابقة برادر ارشدش در امور محکمه بیشتر بوده است. شخص مورد‌نِظر شيخ محمدباقر 
ميرزا  دختر  مادرش  ص923(.  ج2،   ،1378 )فسائي،  شد  متولد  1278ق.  سال  در  که  است 
محسوب  صاحب‌ديوان  خان  فتحعلي  ميرزا  همشيره‌زادة  اين‌رو  از  بود  قوام‌الملك  علي‌اكبر 
مي‌شد که در ميان شعرا به »وفا شيرازی« شهرت داشت )ديوان‌بيگي شيرازي، 1364، ج3، 
ص2012(. او نيز همانند پدر از جوانی در امور محکمه دستي داشت. اسناد هم مؤيد همين خبر 
است، از جمله سجل مستقل او، به‌تاريخ 18 جمادي‌الاولي 1302 )آرشيو سازمان اوقاف و امور 
خيريه، سند شمارة 250 مجموعة بادكوبه‌اي(، كه در جوار سجل شيخ‌الاسلام مشهود است. 
ولي فسائي با آنكه وي را ستوده اما به‌دنبال نام او عنوان »شيخ‌الاسلامي« اضافه نكرده است 
)فسائي، 1378، ج2، ص923(. اين احتمال هم هست كه فسايي اين كلمه را منصب مي‌دانسته 
است بنابراين از آنجا که شيخ محمدباقر در اين سال اين منصب را نداشته است اين كلمه را 
به‌نام او نیفزوده است. اين در حالي است كه در متن وقف‌نا‌‌مة ميرزا فتحعلي‌خان صاحب‌ديوان 
كه در روز دوشنبه مورخ 17 ربيع‌الثاني 1305 )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، سند شمارة 
132 فارس( تحرير شده، از »شيخ محمدباقر« با عنوان »شيخ‌الاسلام مملکت فارس« نام برده 
شده است. از‌اين‌رو اين قول كه والد او در سنه 1315ق. لقب »شيخ‌الاسلامی« را به او داد 
)داور، 1371، ص695( به‌نظر نمي‌تواند صحيح باشد. معاصران او نوشته‌اند كه بسيار معقول و 
در علوم شرعيه و غيرها كامل بوده و گاهي به‌نيابت و اذن پدر به امور شرعيه و منصب قضا 
مي‌نشسته است )فرصت‌شيرازي، 1377، ج2، ص840؛ ديوان‌بيگی شيرازي، ج2، ص1015-

1020؛ داور، 1371، ص695(. نقشِ مهر او که به‌قلم ريز و درشت نستعليق نوشته شده چنين 
است: »لااله‌الاالله الملک الحق المبين ابن حسين التمّامی، محمدباقر«1 )تصوير 17(.

در اين سجع نيز نسبت خانوادگی »التمّامی« مشهود است. ظاهراً، امام‌جمعه شیراز با هیچ 
یک از فرزندان حاج شیخ محمدحسین شیخ‌الاسلام به‌عنوان جانشین موافق نبوده است. زیرا 
به‌نام حسنعلی خان نصیرالملک شیرازی که در 26  از رجال شیراز  در ضمن وقف‌نامه یکی 

امام‌جمعه  یحیی  شیخ  حاج  منظور    .1

و  او  فسائی  که  است  شیراز  جماعت  و 

شیراز:  ششم  »محلة  زیر  را  را  خاندانش 

امام‌جمعه«  »سلسلة  و  سرباغ«  محله 

ج2،   ،)1378( فسائي  است.  کرده  معرفی 

ص990-985.
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ذیقعده 1309 و حاج شیخ یحیی ابن ابوتراب )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، سند شمارة 
7 فارس( آن را تصدیق کرده به‌صراحت »قاضی« و »شیخ‌الاسلام« از مداخله در موقوفه منع 
شده است: »... آنکه احدی از نایبان متولی اوقاف هر زمانی و قاضیان و شیخ‌الاسلامان که 
به‌حسب شرع اطهر اهلیت و جامعیت شرایط حکم و فتوی ندارند ... مزاحمت به‌حال متولی 

ننمایند ...«.
او  با شیخ‌الاسلام و فرزندان  این است که دیگر برخی علما  از  به‌خوبی حاکی  این سند 
رابطه‌ای به‌خوبی گذشته نداشته‌اند. هرچند که یکی از زنان رجال شیراز، به‌نام حاجیه ماه‌سلطان 
خانم ملقب به منيرالحاجيه همسر محمدجعفر مستوفى، در هفتم ذیحجة 1323 با حضور در 
محکمة میرزا ابوطالب الحسینی از علمای شیراز ملکی در اراضی قصرالدشت، تولیت موقوفه 

خود را به شیخ محمدباقر واگذار کرده، وی و پدرش را به‌تفصیل چنین وصف کرده است:
جناب مستطاب شریعتمدار افادت و افاضت شعار، مستغنی الالقاب و الاوصاف، مفخرالایام، 
وحیدی  العامل،  العالم  العظام،  الفقهاء  قدوه  الاعلام،  عمده‌العلماء  مروج‌الاحکام،  ملاذالانام، 
العصری، فرید الدهری، طائف بیت‌الله الحرام و زائر قبور ائمه انام علیهم صلوات الله الملک 
جناب  زکی  جلیل  نجل  فارس  مملکت  بشیخ‌الاسلام  الملقب  محمدباقر  الشیخ  الحاج  العلام 
مستطاب شریعتمدار شامخ الالقاب، حاوی الفروع و الاصول، جامع المعقول و المنقول، ناشر 
طائف  الراشدین،  الفضلاء  نخبه  العاملین،  العلماء  عمده  بیضاء،  ملت  مشیّد  و  غری  شریعت 
بیت‌الله الحرام و زائر مدینة طیبة حضرت سیدالانام علیه الاف التحیه و السلام الحاج الشیخ 
محمدحسینا شیخ‌الاسلام مملکت فارس ادام الله افضاله العالی )آرشيو سازمان اوقاف و امور 

خيريه، سند شمارة 340 مجموعة بادكوبه‌اي(.
گفتنی است در زمان حیات حاج شیخ محمدحسین از او نیز همانند پدرش با عنوان »حاجی 
شیخ‌الاسلام بزرگ« )آرشيو سازمان اوقاف و امور خيريه، سند شماره 77 مجموعة بادكوبه‌اي( 
یاد می‌کرده‌اند. شاید به این کار می‌خواسته‌اند بین وی و پسرانش که به شیخ‌الاسلام ملقب 

بوده و شهرت داشته‌اند تمایز قائل شود.
ابوالقاسم( در امور محکمه  از آنجا که شیخ محمدحسین خود در زمان حیات پدر )شیخ 
مشارکت داشته لذا نمی‌توان سجل‌نویسی دو فرزندش را ناشی از ضعف محکمه دانست. اما 
از آنجا که در اسناد اين دوره دیگر مهرهای بی‌یادداشت و یادداشت ثبت، تلالؤ سابق را ندارد 
می‌توان گفت که محکمة اسلامیه نیز بالاخره پس از یک دوره فعالیت درخشان همپای دولت 

قاجاریه وارد مرحلة رکود شده است.
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تصویر 17- نقش مهر حاج شيخ محمدباقر التمّامی )راست( و حاج شيخ محمدحسين 
التمّامی )چپ( )18 جمادی‌الاولی 1302(

نتیجه‌گیری:
اگر زمان ورود اجداد شيخ‌الاسلام‌ها به شيراز، همان سال 1116 باشد، آن‌ها به‌دليل اوضاع 
اجتماعی سیاسی زمانه خيلی زود موفق شده‌اند در اين شهر مهم مقام و منزلتی پیدا کنند. 
هجوم افاغنه، و اعدام‌شدن شیخ‌الاسلام وقت سبب شد آن‌ها در يک بازه زمانی بيست‌ساله، 
شیخ‌الاسلام شوند و در امور مهمی چون تنظيم اسناد و رسيدگی به دعاوی فعاليت کنند و 
انجوی،  نسّابه، حسينی،  خاندان‌های مهم شيراز، خصوصاً سادات  به  روز‌به‌روز  اين طريق  از 
بر  به‌عبارتی،  کنند.  بهره‌برداری  آن‌ها  خانوادگی  دانش  از  و  نزديک شوند  و علوی  دستغيب، 
اساس دو طومار از هم گسسته به‌جامانده از سال‌های 1152-1160ق. مسلماً، تنظيم چنين 
اسنادی صرفاً، با در اختيار داشتن يک گروه حرفه‌ای امکان‌پذير بوده است که بعيد نيست از 

بازماندگان محکمة همان شيخ‌الاسلام شهيد، شيخ محمدمهدی نسّابه بوده‌اند.
این بررسی ضمن آنکه تلاش کرد دست‌افزاری قابل‌اِعتماد برای بررسی اسناد شيراز ارائه 
کند موفق شد نشان دهد که جزئيات ارائه‌شده در فارسنامه ناصری آن هم مربوط به سلسله‌ای 
متنفذ تا حد زيادی قابل نقد و بررسی هستند. از مقابله‌کردن منابع کمکی )نقشِ مهر( با مطالب 

جزئی ارائه‌شده توسط فسائی و دريابيگی مطالب جديدی درباره اين سلسله آشکار شد.
در »دورة فترت« و آشفتگی اوضاع ایران اين خاندان مهاجر عرب‌تبار بر خلاف جریان 
معمول مهاجرت‌های گستردة علما از ایران به عتبات عاليات و حتی به موطن اصلی خود نرفتند 
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از خاندان‌های سادات  با جلب مشارکت اعضای فرهيخته‌ای  ماندگار شدند و  بلکه در شیراز 
شیراز )انجوی، حسینی، علوی( موفق شدند محکمه‌ای بسازند که مردم و مقامات را جلب کند. 
این افراد گرچه به‌عنوان خاندانی عرب‌تبار کار خود را شروع کردند اما در نهایت نه فقط در 
جامعة شهری شيراز آن سال‌ها حل نشدند بلکه به زادگاه و منشاءشان عربی‌شان وفادار ماندند.
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